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اذا تصرّف فی المال المختلط قبل الاخراج الخمس بالاتلاف لم »: هشتم مسئله سی و

 1 «صار الحرام فی ذمته فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوال. آنیسقط و 

معلوم ، مقدار حرام را با شرایطمسئله این بود که اگر کسی مالش مخلوط به حرام شد، 

در اینجا تکلیف این ، مقدار حرام هم مازاد بر حلال نباشد. مشخص نباشد، مالک را هم نباشد

، سارق برد ،و مال تلف شد را نپرداخت بود که باید با خمس مال را حلال نمود. حالا خمس

که مال در دست من  اینجاستق افتاد که از دست رفت. بحث حوادث و سوانحی اتفا

مقدار خمس را از اموال دیگر بدهم؟ یا اینکه تکلیف من به پرداخت  آناست، باید  شدهتلف

 مظالم است؟

 حکیم، العظمیاللهآیت، بود. نظر مبارک مرحوم صاحب عروه آراءی معرکه این بحث 

این است که باید خویی و یک عده از بزرگان دیگر بر این باور  العظمیاللهآیتصاحب جواهر، 

مظالم در گردن او نیست. گرچه مال غیر در اموال او بوده است. راه تحلیل  خمس را بپردازد و

 خمس دادن بود. آن

باید  ،«شود.نمی ریآنجاحکم رد مظالم بر » ،2«فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوی.»

اگر » ،«الید ما اخذت حتی تؤدیّه.علی » :ستاخمس را بپردازد. مبنای آقایان فقط یک دلیل 

در مالی تصرف کرد که مال حرام بود، راه  وا «شود و باید ادا کند.می ید تصرفی نمود، ضامن
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اوست و ی خمس بود. خمس را نپرداخت تا اینکه مال تلف شد، لذا خمس به ذمه آنتحلیل 

 سادات را برگرداند. باید حقپس این خمس، حق سادات بوده است.  و ؛باید خمس را بپردازد

که مطلب روشن شود. در تعریف مظالم، تأملاتی نمود تعریف ابتدا مظالم را باید البته 

 آن»گویند: می ،حکیم العظمیاللهآیتهمچنین  . مرحوم اردبیلی در مجمع البرهانوجود دارد

 «و الجهل بصاحبهالحرام المختلط مع العلم بقدره » :رد مظالم یعنی 3،«المظالم دِر ّ المشهور بِ

یعنی مالی که با مال شما مخلوط شده است، مقدار  ؛4«رد مظالم»نویسد: میمرحوم اردبیلی 

 آمده است ولی شصد هزار تومان پول در اموال :مثلاً ؛مشخص نیستولی صاحب  معلوم است

 .ستامال چه کسی  دداننمی

ه من مال تفی الذم استقرّ ما»: گویدمی گذارد ومی را فراتر دایرهرحوم شیخ انصاری، م

قیدی که  برخلاف. است شما از مال دیگران قرار بگیرد، مظالمی که در ذمه هر چیزی ،5«الغیر

که علم  :فرمایدمی علم به مقدار داشته باشد، شیخ انصاریباید  حتماًدارند که  اردبیلیمرحوم 

 خواهد.نمی به مقدار

ست. اصل اول که نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم ااین مسئله بر دو اصل استوار 

به حرام تعلق گرفت. ی گویند: خمس، به مال مخلوط شدهمی ست.اصاحب عروه و دیگران 

حالا چون خمس تعلق گرفت و شما نپرداختید و تلف شد، تکلیف شما به پرداخت خمس 

. وقتی است تملک فعلی سادا تعلق گرفت، خمس آناست و در حقیقت زمانی که خمس به 

که  است. لذا باید همان خمس را بپردازد. مبنای دوم شدهضایع شانفعلیملک فعلی شد، ملک 

 آقاحاجمکارم، فاضل لنکرانی، محقق همدانی،  العظمیاللهآیتمرحوم حضرت امام، مبنای، 
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تعلق خمس به مال  اصلاًاین است که نیز هست رضا همدانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری 

 ، بایددتصرف سالم داشته باش شدر مال دیعنی اگر بخواه ؛ط به حرام، راه تطهیر استمخلو

ساقط  ،که مالکیت مالک مجهول واقعی یستن ، ولی پرداخت خمس دلیل بر اینپردازدخمس ب

مهیداتی را تک مجهول به قدرت خودش باقی است. شرع مقدس اسلام مالکیت مال؛ بلکه شود

 لذا به همان مظالم سابقد. دچار مشکل نشو فرد در این هنگام برای اینکه در نظر گرفته

نبود که  طوراین وگرنه ؛خمس دادن راه تطهیر مال بود. روشی برای پاک شدن بود .گرددبرمی

برای این بود که شما  خمس .شودمیازگردانده این خمس دادن حق این فقیر به خودش ب

 .بتوانید تصرف کنید و در سختی نباشید

 ثابت الخمس آن من سابقاً مرّ ما على مبنیة والمسألة»فرمایند: میمکارم  العظمیاللهآیت

 على بناءً) المال فی شرکاء الخمس أرباب یکون بحیث الاختلاط بمجرّد المخلوط، المال فی

 ملک على یبقى المخلوط الحرام المال آن أو الخمس، موارد سائر نظیر( الخمس فی الإشاعة

 المولى بإذن تقع قهریة شرعیة مصالحة وکأنّه منه، الخمس بأداء تطهیره یجب ولکن مالکه،

خمس در  ،6«الثانی هو الأدلّة ظاهر آن عرفت قد وحیث المجهول، المال إلى بالنسبة الحکیم

مالک به  تعلق، مغیراستمال مخلوط به حرام ثابت است. این پول که در اموال ماست و مال 

مالکیت مالک واقعی و حقیقی  وگرنهتطهیر شود  شتا مالازد پردبخمس را  باید و اصلی است

مولای حکیم  مصالحه شرعی قهری است که شرع مقدس معین کرده است،این ست. اباقی 

 واقعاً مجهولی که  هایمالبرای تسهیل و تمهید، این روش را ارائه فرموده است که برای 

قول  شود کهمی . از ادله هم استفادهگردد پرداخت آنخمس  باید مشخص نیست آنصاحب 

 دوم یعنی مظالم باقی است.
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در کار  ، در ید امین، ضمانیاستید، ید امانی  البته این نکته نیز مهم است که گاهی

نشده  وتفریطافراطگویند بگو که می دهند ومی او را قسم ،«الا الیمین الامین علیلیس ». نیست

 ولی در اینجا فرض ید امین نیست. کنند.می صادررأی را به نفع او  و است

ولا  فاللازم انتقال المال الحرام بعینه الی الذمه»فرمایند: میمکارم  العظمیاللهآیتلذا 

مال حرام به  7«معنی حینئذ لاختلاط لأنّ مال الانسان بعدالتلف لاینتقل الی ذمته فلیس فی ذمته

است. حالا که تلف شد، این حقی که در عین بود، در ایشان آمده ی ذمه بهخاطر تلف شدن 

که مال انسان بعد از تلف شدن، به  رداین مطلب را عنوان ک تواننمیآمد. در اینجا  فردی ذمه

بوده  اشکسی بوده است، حرامی در ذمهی کند، ولی اگر مال حرام در ذمهنمی پیدا انتقال ذمه

الحرام فی ذمته فلایجری صار  آنو »گیرد. می قرار انسانی تلف شد، در ذمه آناست و اگر 

فحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغل ذمته بمقدار  علیه حکم رد المظالم علی الاقوی

ی وجود دفع ما یتیقن معه بالبرائه او جواز الاقتصار علی ما یرتفع به فف فإن لم یعرفه خمسه

صاحب اما  ؛است مظالم حکم رد د کهبو حضرت امام و دیگران نظر «الیقین الشغل وجهان

او به مقدار ی اگر مقدار مال مخلوط شده را بداند، ذمه ،گرددبرمیبه خمس  :فرمایدمی عروه

مرحوم صاحب عروه  ،را نداند شدهتلفاین مال مقدار شود، اما اگر می همان خمس مشغول

، آیا باید به حدی که یقین به گرددبرمیاینکه به خمس  ، بنابرفرمایدمی دو نظریه رادر اینجا 

قول احوط است. احتیاط هم همین است. این فرماید می مرحوم سید ؟دفع کند برائت پیدا کند

من مشغول بود، به احتیاط عمل کند و یا به اقوا؟ ی بگوید ذمه اینکهیا اینکه اکتفا نماید بر 

. حداکثر احوط است اقوا قول حداقل تکلیف است و. است حداکثراینجا یک حداقل و یک 

 .ی استاحتیاط این قول است و

اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج »: این است فرمایندمی فرع دیگری که ایشان مطرح

ولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من فیجوز ل مثلاًخمسه، ضمنه کما اذا باعه 
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یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه  آنانتقل الیه و یجوز للحاکم 

ی که با حرام مخلوط فرض در این است که اگر کسی در مال حلال« بالمساوی قیمتا او بزیاده.

دویست رأس  :مثلاً ؛تصرف کرد آنرا بدهد در  آنخمس قبل از اینکه  شده بود، تصرف کرد،

داد و دویست رأس را معامله نمود. می را خمس شچهل رأس که باید شتگوسفند دا

 مرحوم صاحب عروه ،چنین تصرفی اتفاق افتاد فروخت، یا انتقال داد یا صلح کرد. اگر

مال مخلوط به این  ،«فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه.»فرماید: این شخص ضامن است. می

است  فقها حرام بالاخره ولی دارد، در رأس وجود مقدس امام معصوم است و در عصر غیبت

رجوع کنند و تصرف در خمس برایش جایز است که به این فرد  و اگر نبود همان کسی که

 این ولیپرداختی. می را آنخمس  قبل از فروش بگویند که این مات را که فروختی باید

 گرا» فرمود:می شیخ انصاری است رجوع کند. کما اینکه شدهمنتقلتواند به کسی هم که می

 «همه ضامن هستند. ...مال غصبی را به دیگری فروخت و دیگری به دیگری فروخت کسی

، اما مقدار است کنم و این معامله درستمی تواند بگوید من معامله را تنفیذمی حاکم شرعالبته 

 گیرد یا به مازادمی است که معامله مساوی شکل درزمانیاین  .خمس را باید بپردازی

دویست رأس گوسفند را معادل قیمتی که مساوی  مثلاً یعنی  ؛ین نیستفروشد، بحثی در امی

اما  ؛خمس را بگیر، آنگویند از پول می .فروشدمی، نرخ این دویست رأس گوسفند است

هر رأس گوسفند دو میلیون تومان بوده است ولی ایشان هر  مثلاًفروشد، می به بیشتر هم گاهی

 بیشتر تعلق آنزار تومان فروخته است. باز خمس به رأس گوسفند را دو میلیون و دویست ه

این مال حلال مخلوط به حرام را به  ردف اما اگر ؛گیرد. در این دو صورت اشکال نداردمی

گوسفند رأس دو میلیون است و این هر رأس گوسفند را  مثلاً ؛قیمت اندک فروخت

را به ها گوسفندفرد  این و ؛بود گرفتهتعلق دومیلیونیبه گوسفند  فروخت، خمس میلیونیک

امضا اگر حاکم شرع این نوع معامله را  :فرمایدمی مرحوم صاحب عروه ،فروخت میلیونیک

 تلف در حالمصلحت این بوده است که گوسفندها  مثلاً، بگوید مصلحت بوده استو کند 



 اقتضا . مصلحتندمردمی گوسفندهای فروخت، همهنمی اگر به همین قیمت هم بودند و شدن

در معرض ها نبود و اینها . یا شرایط نگهداری آنفروختمی را به قیمت پایین آنکرد که می

 ترپایینقیمت اگر به  «و اما اذا باعه باقل من قیمته فامضائه خلاف المصلحه.»تلف بودند. 

اگر اما  «نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فلا بأس.»خلاف مصلحت است.  آنفروخت، تأیید 

 مصلحت اقتضا کند، اشکالی ندارد.

را  آنو داد ولی نداد. رفت می برای تصرف در مالش باید خمس فردحالا این 

پولی که به  آید کهمی هست. باز اینجا این مسئله پیش شاین حق در اموال فروخت. حالا

 :فرمایندمی شود؟ بعضی از فقهامی ست یا خمس محسوبادست این فرد رسیده است، مظالم 

رضا همدانی، ولی چون فرق اینجا با شکل قبل  آقاحاجمثل  گرددبرمیدر اینجا مبنا به مظالم 

 خمسبا خواهد جواز تصرف پیدا کند، در جواز تصرف، می این است که پول موجود است و

دانست که تکلیف او در می شناخت ومی مگر اینکه مقدار مظالم را کرد،می مال را تحلیل داد

 رداخت مظالم بود.پ آنجا

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.


